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4سال اعتیاد 
و  9سال بدون مصرف مواد

داستان
 پاکی 
پاکدل

ابوالفضل پاکدل 9سال است که اراده کرده و شیشه را ترک کرده است. 
با هر زحمت و ســختی که بوده است، روال زندگی اش را تغییر داده تا 
هرچیز ناخوشایندی را که بر او و خانواده اش گذشته کم کم فراموش کند.

   وقتی آن یک هفته تمام شد و پایم را از خانه بیرون گذاشتم و گفتم 
که ترک کردم،هیچ کس از اعضای خانواده‌ام باور نکرد که من شیشه را 
کنار گذاشته‌ام. همه فکر می‌کردند که مثل دفعه‌های قبل فقط چند 
روزی دوام می‌آورم و دوباره همان  آش و همان کاسه. ولی برای من این‌بار 
فرق می‌کرد. مصمم شده بودم که کنار بگذارم و زندگی‌ام را از نو بسازم.

   تقریباً یک سال همه به من سوءظن داشتند. از همسرم گرفته تا پدر 
و مادرم.هنوز به یقین نرسیده بودند که من ترک کرده‌ام. در و همسایه 
هم همین‌طور.آن‌ها هم هنوز من را به چشم ابوالفضل معتاد می‌دیدند و 
برایشان سخت بود که باور کنند دیگر آدم سابق نیستم، برای همین من 
را ازخودشان می‌راندند و گاهی برخوردهای بدی داشتند؛ درست مثل 
زمان اعتیادم.حمایت اطرافیان خیلی مهم است تا یک بهبودیافته 

دوباره به سمت مصرف مواد برنگردد
   تا یک سال اوضاعم فرقی نکرده بود اما همین که تغییر رفتار را در 
من حس کردند، با هر سختی‌ای که بود باورشان شد دیگر آن آدم سابق 
نیستم. رفتارهای خانواده و اهالی ناگهان تغییر کرد. الآن بین مردم از 

احترامی برخوردارم که به هیچ عنوان قبلًا آن را نداشتم.
   من برای اینکه دیگر یاد دوران اعتیادم نیفتم، شغلم را هم عوض 
کردم. با هزار زحمت و قرض توانستم یک ماشین بخرم و الان در یکی 

از آژانس‌های قرقی مشغول به کار هستم.
   ما چند نفر دوست بودیم که درگیر اعتیاد شده بودیم و چند خانه را 
پاتوق خودمان کرده بودیم تا بدون مزاحمت مواد مصرف کنیم. یکی از 
آن‌ها به جرم حمل مواد مخدر اعدام شد و بقیه هنوز هم اعتیاد دارند که 
من با همه‌شان قطع رابطه کرده‌ام. هرچند که هرازچندگاهی در کوچه و 
خیابان می‌بینم که به چه حال و روزی افتاده‌اند. حال و روزی که من دیگر 

نمی خواهم تجربه‌اش کنم.

  وقتی کسی شیشه می‌کشد، توهمات 
عجیب‌وغریبی به سراغش می‌آید که گاهی 
اوقات فرد به‌خاطر همین توهم‌ها دست به 
قتل کسی می‌زند. یادم هست تحت‌تأثیر 
مصرف شیشه همسرم را سوسک می‌دیدم 
و مدام با وســیله‌ای دنبالش می‌کردم و 
می‌زدمش تا او را بکشــم. یک‌بار دیگر هم 
به خواهرم حمله کــردم. وقتی در خانه 
را باز کردم او را شــبیه یک خوک دیدم که 
انگار می‌خواهد به من حمله کند. با آجر به 
سمتش رفتم تا بکشمش. در خیابان هم 
که راه می‌رفتم هرکسی که سرراهم بود را 
اذیت می‌کردم. یک‌بار آن‌قدر قاطی کرده 
بودم که کارم به بیمارســتان روانی کشید 
و دو روز در بند قرمز بستری بودم تا حالم 

سرجایش بیاید.
همسر آقای پاکدل که در تمام این سال‌ها 
در کنار او بــوده و ابوالفضل ســامت 
امروزش را مدیون فداکاری‌هایش می‌داند 
صحبت‌های شــوهرش را این‌طور ادامه 
می‌دهد: نمی‌دانــم آن زمان چه توهمی 
گرفته بود که می‌گفــت باید از هرچیزی 
یک جفت در خانه باشد. مثلا یک ساعت 
دیگر خریده و درست کنار ساعت قبلی 
روی دیوار نصب کرده بود. یک بار هم که آمد و 
بی‌مقدمه همه ظرف‌و‌ظروف و هرچی که در 
آشپزخانه داشتیم و حتی وسایل خانه مثل 
تلویزیون و... را از بین برد. واقعا از دستش 
خسته شده بودیم و نمی‌دانستیم که باید 

چه‌کار بکنیم.

  پدرم زندانی‌ام کرد
شیشــه و توهمات ناشــی از آن که ســراغ ابوالفضل می‌آید، نه‌تنها 
زندگی خودش را مختــل می‌کند که ســبب آزار و کلافگی دیگران 
نیز می‌شود. این آزارها به حدی می‌رسد که پدرش را ناچار می‌کند 
تصمیم ســختی بگیرد تا برای همیشه از شر پســر ناخلفش راحت 
شــود. »یک روز درســت بعد از مصــرف موادمخدر، شیشــه‌ خانه 
همسایه‌ها و حتی ماشین‌های پارک‌شــده کنار کوچه را شکستم. 
هنوز مشــغول بودم که مأمورهای کلانتری سر رسیدند. پدرم که از 
من دل پری داشــت گفت این را بگیرید و ببریــد. مأمورها با تعجب 
می‌گفتند این آقا مگر پسرت نیست؟ پدرم هم تأیید می‌کرد که هست 
ولی می‌گفت که خسته‌ام کرده است، من از او شکایت دارم. با همان 
شکایت پدرانه 3ماه زندانی شدم. بنده خدا آخرسر هم دلش به حالم 

سوخت و رضایت داد«.

  ترک زندان بدون ترک
پاکدل از زندان آزاد می‌شود، شرایط اما هیچ تغییری نکرده است. 
زندان هم باعث نشده که او دست از اعتیاد به شیشه بردارد. »از زندان 
که بیرون آمدم چند هفته‌ای ســراغ شیشه نرفتم. ولی وسوسه‌اش 
نمی‌گذاشت که آرام‌و‌قرار داشته باشــم. دوباره شروع کردم. این را 
هم بگویم که هنوز کارم را در شــرکت سیمان داشتم و تریلی‌ها را بار 
می‌زدم اما هرچه در می‌آوردم را خــرج اعتیادم می‌کردم. مثلا اگر 
روزی 50هزارتومان به من می‌دادند؛ ده تا پانزده هزارتومانش را به 

خانمم می‌دادم و بقیه را شیشه می‌خریدم«.
دوباره همان ‌آش و همان کاسه؛ شاید حتی بدتر. قدرت تشخیصش 
را به‌کلی از دســت می‌دهد، طوری‌که ناخواســته یک بسته قرص 
خــواب‌آور قوی را می‌خــورد، بدون اینکه متوجه شــود. »وقتی که 
شیشه مصرف می‌کردم به‌هیچ عنوان نمی‌توانستم چشم روی هم 
بگذارم و بخوابم. یک روز که به‌شدت خسته بودم و خوابم نمی‌برد، 
قرص خــواب‌آور خوردم. تحت‌تأثیر توهم شیشــه تقریبا بیشــتر از 
یک بسته قرص مصرف کردم و نفهمیدم. مثل جنازه‌ها وسط اتاق 
افتاده بودم. خانواده‌ام فکر می‌کردند مرده‌ام. کارم به بیمارستان و 

شست‌وشوی معده کشید تا دوباره حالم روبه‌راه شد«.

  واقعیت یا توهم؟
3ســال زندگی در توهمی که تمامی ندارد ابوالفضل را خسته‌تر از 
هر زمان دیگر کرده است. دوباره تصمیم به ترک می‌گیرد. این‌بار 
واقعا مصمم می‌شــود که اعتیاد را برای همیشه ترک کند. »هنوز 
دو‌ســه هفته‌ای به عید مانده بود که تصمیم بــه ترک گرفتم. واقعا 
بریده بودم. توهم‌هایی که سراغم می‌آمد و آزار‌و‌اذیت‌هایی که به 
خانواده و بقیه می‌رساندم، خسته‌ام کرده بود. اصلا واقعیت را گم 
کرده بودم. نمی‌دانستم این لحظه‌ای که الان در آن هستم واقعی 
اســت یا توهم. تصمیم گرفتم که با هر زحمتی که هست شیشه را 
برای همیشــه ترک کنم. یعنی مثل دفعه قبل نشود که بعد از یک 
سال دوباره به دام بیفتم. یک هفته پایم را از خانه بیرون نگذاشتم 
تا چشمم به دوست و رفیق معتاد و ساقی نیفتد که وسوسه‌ام کند. 
از زمانی هم که ترک را شروع کردم، از ته دل از خدا کمک خواستم 
چون واقعا دیگر توان نداشتم و بریده بودم. خدا هم کمک کرد و در 
آن یک هفته تقریبا ترک کردم و پاک شدم. هیچ‌کس باور نمی‌کرد 
که من دیگر سروقت شیشه نخواهم رفت. فکر می‌کردند مقطعی 
اســت و وقتی دوباره وارد اجتماع شوم، باز شروع خواهم کرد. اما 

خدا را شکر این‌طور نشد«.

  زندگی‌ام را تغییر دادم
پاکدل 9سالی می‌شود که اعتیاد را ترک کرده و برای اینکه دوباره 
وسوسه نشود، شکل و شیوه زندگی‌اش را هم تغییر داده است. 
»این دفعه برای من با دفعه گذشته خیلی فرق داشت. نمی‌خواستم 
دوباره درگیر اعتیاد شوم. برای همین هرچیزی که من را یاد اعتیاد 
و مصرف شیشه می‌انداخت از خودم دور کردم. با همه دوستانی 
که داشتم قطع‌رابطه کردم. حتی از آن وقت تا به امروز با آن‌ها 
چشم‌در‌چشم هم نشده‌ام. برای اینکه فکر شیشه کشیدن دوباره 
سراغم نیاید، کارم را هم عوض کردم. شاید باورتان نشود اما هرپولی 
که دستم می‌رسد، سریع به همسرم تحویل می‌دهم تا وسوسه 
شیشه خریدن به جانم نیفتد. برای مشاوره و تثبیت ترک در این 
مدت پیش روان‌شناس و روان‌پزشک هم رفته‌ام. شیشه به‌قدری 
مخرب است که تصورش را نمی‌کنید. دکترها به من گفته‌اند اثرات 
توهم‌هایش تا چهل‌سال در مغز من خواهد ماند و هنوز هم گاهی 

اوقات اذیتم می‌کند«.

مهارت قاطعیت
دوســتی با مصرف‌کنندگان مواد، قبح این مسئله را از بین می‌برد و 
یکی از عوامل مصرف مواد است. معمولا والدین، معلمان و مشاوران 
توصیه می‌کنند که فرد از دوستی با چنین افرادی دوری کند اما گاه 
شرایطی به وجود می‌آید که فرد از این ارتباط ناگزیر می‌شود، گاهی 
دوســتان صمیمی و به نسبت سالم هم در زمینه مصرف مواد دچار 

لغزش و اشتباه می‌شوند.
یکی از مهارت‌های مهم که به شــما کمک می‌کند تا تســلیم فشار 
دوستان نشوید، مهارت قاطعیت اســت و در مواردی به کار می‌آید 
که فرد مایل است به درخواست یا پیشنهاد دیگران جواب رد بدهد. 
منظور از مهارت قاطعیت، ایســتادگی بر نظرات شــخصی و بیان 
افکار، احساسات و باورهاست. در این نوع برخورد فرد به احساس، 
نظر و حقوق دیگران احترام می‌گذارد و در عین حال به بیان صادقانه 

افکار و احساسات خود می‌پردازد.
در رفتــار قاطعانه نه کمرویی وجود دارد و نه پرخاشــگری، یعنی نه 
اجازه می‌دهید حقوقتان پایمال شــود و نه به حقوق دیگری تجاوز 
می‌کنید. پس در مهارت قاطعیت، شما در برابر یک درخواست نابجا 
یک »نــه« می‌گویید، اما در صورت اصرار بیشــتر یک دلیل )و فقط 
یک دلیل( برای این »نه« بیان می‌کنید یا اصلا یک پیشــنهاد سالم 
می‌دهید، عوض کردن موضوع و استفاده از شوخی هم می‌تواند به 

رد کردن درخواست نابجای طرف مقابل کمک کند.


